
موقعیت»سایه« فکر معقول و گل بی‌خار

مجنون اگر احتمال لیلی نکند
شاید که به صدق عشق دعوی نکند

در مذهب عشق هر که جانی دارد
روی دل ازو به هر که دنیی نکند

دیزالو:
در این حالت تصویر به‌آرامی محو می‌شود و تصویر 

جدید جایگزین آن می‌شود.

قضاوت، قضاوت، ســخت‌ترین کار دنیاست چون 
همانا در نوبت آسیاب هم نوبت تو فرا خواهد رسید 
و دیگرانی از تو خواهند گفت و نوشت؛ و عاقبت از 
هنرمند آنچه به‌جا می‌ماند همان هنر و اثر اوست 
و بــه تعبیر براهنی آنچه نقــل محافل و مجالس 
آیندگان است نه گفتار و رفتار شخصی و نه رفتار 
زشت و زیبای تو با سروهمسر، بلکه همان اثر است 
که شناسنامه تو خواهد شد. ما آمیزه‌ای از رذیلت 
و فضیلتیــم، درهم‌جوشــی از دنائت و معرفتیم و 
جمعی نامتجانس از خوب و بدیم، عشق و کینه ... 
و در داوری نهایی که زمان غربال به دست می‌آید 
آنچه از فردوسی برملا می‌شود شاهنامه‌ی اوست و 
حافظ را با غزل‌ها و مولوی را با عشق و عرفانیاتش 
قضــاوت خواهند کرد. اگر لورکا هیچ‌گاه، عضویت 
در حزب کمونیســت را نپذیرفت و از گرایش‌های 
هموسکشــوئل او گفتند اما عاقبت او شــاعر ملی 
اسپانیا هم شد. اگر نصرت رحمانی روزی در کافه 
فیــروز به هواداری از یک شــاعر به روی براهنی 
چاقوکشــید، اما امروز جزو پنج شاعر اول ما است 
و شاملو او را یگانه دانست. گلِ محمدی، زیباترین 
است در گل‌ها اما پر است از خارها و حافظ بود که 
گفت: »فکر معقول بفرما، گل بی‌خار کجاســت؟« 
و دانسته‌ایم که هر امری را حواله دهیم به زمان و 
مکان خودش، پس آنگاه آن را خوانش کنیم، اگر 
در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ که شــور و شیدایی چپ در 
ایران بود، ناچار آن شــور و شیدایی اثر خودش را 
بر ادبیات همــان زمان و آدم‌های همان زمان هم 

به‌جای گذاشــت. هر هنرمندی و هر هنر و اثری 
در عصــر آفرینش خودش یــک تأویل دارد و در 
نســل‌های بعدی که خواهند آمد، تفسیر و تأویلی 
دیگر خواهد داشــت.این‌چنین که باشــد قضاوت 
چگونه سرگذشتی خواهد داشت و آدمیان چگونه 
به داوری کشیده خواهند شــد؟ من به مناسبت 
درگذشت شاعر گران‌قدر آهنین جان، در پاسخ به 
جاروجنجال‌های پدید آمده نوشتم که اجازه دهیم 
زمان هم جلو بیاید و قضاوت کند، شــتاب نکنیم. 
امروز »سایه« شاعر بزرگ ایران ما، روی در نقاب 
خاک کشید و طبق ســنت داوری کردن، برخی 
گفتند و نوشــتند که هوشــنگ‌ ابتهاج درزمانی 
کــه مدیریت برنامــه گل‌های تازه را در دســت 
داشــت، با موســیقی‌دانان و خوانندگان برخورد 
ناروا و ناشایســت داشت و برخوردهای او از منظر 
ایدئولوژیک و حزبی، موجب شد هنرمندان عرفی 
در کوچــه، همچون جلیل شــهناز، گلپا بدیعی، 
یاحقی و ایرج در کارشــان لطمه بخورند و برنامه 
گل‌ها به امری انحصارطلبانه تبدیل شود، حال‌آنکه 
همین سایه در آن شرایط زندان، سرود ای ایران را 
می‌شنود و با او چه کردند. تاریخ ما لبریز است از 
همین تقدیرهای تراژیک و درام‌هایی شــگفت که 
ما را مجــاب می‌کند که چرخه‌های تأویل گونه‌ی 
نیچه‌ای را به یاد بیاوریم و مراقب داوری‌های خود 
باشیم. مگر رستم و سهراب و اسفندیار، راه را گم 
نکردند؟ مگر خیل عظیم خردمندان و بزرگانمان 
را به یاد نداریم که در بزنگاه‌های سخت، سرگردان 
شدند، روزگاری روزبه ستوان توپخانه در حزبش، 
تابوی نسل آن دهه‌های گذشــته چه کرد؟ نماد 
قهرمانــی بود کــه با ترور کردن محمد مســعود 
روزنامه‌نگار آزاد، هرچه ساخت ویران کرد و خود 

نیز از صحنه حذف شد.

هوشــنگ ابتهاج که متولد 1306 در رشــت بود از 25سالگی به 
تهران آمد و وارد جریان‌های سیاســی مخالف رژیم شــاه شــد و 
ســری پرشور داشت که در شعر و شاعری زود و خوش درخشید. 
شــعر»گالیا« که مضمون عدالت‌خواهانه دارد باعث شناخت اولیه 
ســایه شــدد و »توای پری کجایی« وی توســط قوامی خوانده 
شــد. »گالیا«، دختری ارمنی از خانواده مرفه بود که ســایه هم 
گوشه چشــمی به وی داشت، اما شعر بیشتر جنبه عدالت‌خواهی 
و نشــان دادن فاصله بین زندگی قشــرهای مختلف جامعه است. 
زندگی هوشــنگ ابتهاج با دو برهه پرفرازونشــیب از تاریخ ایران 
هم‌زمان اســت. یکی سال‌های شــهریور 1320 تا 1332، یعنی 
از زمان برکناری رضاشــاه تــا زمان کودتای 28مــرداد. در این 
ایام با گشایش جو نســبی آزادی سیاسی-اجتماعی، جریان‌های 
سیاســی و ادبی فعالیت پرشور و وسیعی داشتند و برهه دیگر هم 
تحولات انقلاب بهمن 57 اســت. ســایه در هر دو برهه در کوران 
حوادث حضور داشت، نقش آفرید، تجربه اندوخت و بامطالعه آثار 
گران‌بهای پیشــینیان و عصر خویش بر هر دو سبک شعر )کهن 
و نو( مســلط و سرآمد شد.  چون از اندوخته‌های دانش موسیقی 
هم بهره‌مند بود شــعرهایش را از این زاویه هم ورانداز می‌کرد که 
ازلحاظ صوت و آهنگ مناسب‌ترین باشند و درنتیجه آثارش پخته 
و تحســین‌برانگیزند. بر این باور بود که شعر و هنر باید در خدمت 
مردم و بیان‌کننده آمال و آرزوها و مشــکلات آن‌ها باشد و ازنظر 
وی ایده »هنر فقط برای هنر« معنی و مفهومی ندارد. معتقد بود 
که رشته مســتمر پویایی هیچ‌وقت گسسته نخواهد شد و جریان 
اصیل فرهنگی مثل آب‌های زیرزمینی جریان مســتمر دارد و این 
کشــور و این مردم زنده و آفریننده‌اند. شاعری خوددار و تودار و 
امیــدوار که کمتر از زندگی گلایه داشــت و اگر گلایه‌ای کرد نه 
از وضع خود بلکه بــرای وضع کلی هنر و هنرمندان بود. در عالم 
پیری هنگام تداعی خاطرات و مرگ دوستان و هنرمندان بغضش 
می‌ترکیــد و به دنبال آن اندوهی داشــت و گریه‌ای. هم با نیما و 
نیماییان دمخور و علاقه‌مند بود و هم شــیفته حافظ، ســعدی و 
دیگر بزرگان شــعر و ادبیات مانند شهریار است و به همین خاطر 
بر هر دو سبک شعری مسلط و صاحب‌نظر است. »زندگی زیباست 
ای زیباپســند/زنده اندیشان به زیبایی رســند/آن‌چنان زیباست 
این بی‌بازگشــت/کز برایش می‌توان از جان گذشت«؛ »گفتمش: 
شــیرین‌ترین آواز چیست؟/چشــم غمگینش به رویم خیره ماند/
قطره‌قطره اشــکش از مژگان چکید/لرزه افتادش به گیسوی بلند/

زیر لب غمناک خواند: ناله زنجیرها بر دست من!...«
 دوســت شهریار بود و این دوستی دیرینه علیرغم فراز و نشیب‌ها 
تا آخر عمر شــهریار ادامه داشت. ســایه مدتی هم نزد عمویش 
احمدعلی ابتهاج در کارخانه سیمان کار می‌کرد و بعداً بنابه دعوت 
رضا قطبی رییس رادیو و تلویزیون سرپرســتی بخش موســیقی 
رادیــو را برعهده گرفت؛ امری که بعضی از تندروان ســاده‌نگر و 
ناآگاه به امور سیاست آن را پیوستن به رژیم شاه پنداشتند، غافل 
از اینکه سایه با حضورش در سرپرستی بخش موسیقی رادیو چه 
تأثیر مثبتی می‌تواند داشته باشد. چنانچه »سایه« برنامه ارزشمند 
»گل‌ها« را ســازمان داد و خدمات ارزشمندی به موسیقی اصیل 

ایرانی نمود و کانونی شــد برای هنرمندانی همانند زنده‌یاد پرویز 
مشــکاتیان، لطفی، شــجریان و فعالانی چون ناظــری، علیزاده 
و دیگر هنرمندان که در اعتراض به کشــتار هفده شــهریور، روز 
بعد طی بیانیــه‌ای از رادیو کناره‌گیری کردند. درواقع خواننده‌ای 
همچون شــجریان، نوازنده‌ای همچون لطفی و شــاعری همچون 
ســایه پیوندی اعجاب‌انگیز برای موسیقی ایران بودند. در جریان 
انقلاب با اســتفاده از اشــعار و تصنیف‌های »سایه« و دیگران و با 
بازخوانی تصنیف‌های حماســی پیشینیان شور و اشتیاق آفریدند 
که یکی از نقطه‌های عطف موسیقی ایرانی است؛ همانند تصنیف 
»ایران ای سرای امید«، »از خون جوانان وطن لاله دمیده«، »ژاله 
خون شــد«، »ای شهید«.»ایران ای ســرای امید/ بربامت سپیده 
دمید/بنگر کزین ره پر خون/خورشــیدی خســته رســید/اگرچه 
دل‌ها پرخون است/شــکوه شــادی افزون اســت ...«اما به‌تدریج 
دوره غمنــاک هم برای ابتهاج فرامی‌رســد که در وصفش چنین 
می‌سراید: »دل‌شکسته ما همچون آینه پاک است/بهای دُر نشود 
گُم اگرچه در خاک است/رواســت گر بگشاید هزارچشمه اشک/

چنین که داس تو بر شــاخه‌های این تاک اســت/غروب و گوشه 
زندان و بانگ مرغ غریب/بنال سایه که هنگام شعر غمناک است.« 
و در جای دیگر می‌ســراید: »امروز نه آغاز و نه انجام زمان است/

ای بس غم و شــادی که پس پرده نهان است/دردا و دریغا که در 
این بازی خونین/بازیچه ایام دل آدمیان اســت.« و در همین ایام 
اســت که در زندان شعر »ارغوان« را می‌سراید که از شاهکارهای 
وی شمرده می‌شود: »ارغوان شاخه هم‌خون مانده من/آسمان تو 
چه رنگ اســت امروز/... من در این گوشه که از دنیا بیرون است/

آفتابی به ســرم نیست/از بهاران خبرم نیســت/که هوا هم اینجا 
زندانی ســت... ارغوان بیرق گلگون بهار/تو برافراشــته باش/شعر 
خون‌بار منی/بر زبان داشــته باش/تو بخــوان نغمه ناخوانده من/

ارغوان شــاخه هم‌خون جدا مانده من« در ســال 1345 شمسی 
در زمان ســاخت خانه‌اش به کنده درختی برمی‌خورد که بعد از 
رسیدگی از آن جوانه‌ای می‌روید و رشد می‌کند و گل‌های زیبایی 
می‌دهد. این درخت ارغوان بود با گل‌های زیبا که ســال‌های سال 
همدم »ســایه« و نماد خاطره‌ها در زندگی‌اش شد. بعد از مدتی 
به‌ناچار از تماشای ارغوان محروم شد و به خاطر مشکلات زندگی، 
خانه با درخت ارغوانش را در سال 1368شمسی فروخت. ارغوان 
نماد خاطره‌های ابتهاج و سنگ صبور وی شد که دردها و غم‌ها و 

ناروایی‌ها را با وی بیان کرده است.

تو بخوان نغمه ناخوانده من 

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

   لهراسب زنگنه  
   شاعر و منتقد ادبی

غزل‌های ســایه نمایشگر غم‌ها و آرزوهای 
انســان معاصر اســت. غزل‌هایی است که 
ظرافت‌هــا و توازن و اســتحکام بوطیقای 
حافــظ را تقریبــاً در خــود می‌گــوارد. 
غزل‌هایی اســت که آینه‌ای از شادی‌ها و 
غم‌های انسان عصر ما است. غزل‌هایی که 
صدای زمانه‌ی خود بوده‌اند. غزل‌هایی که 
بعضاً در بوستان و گلستان سعدی و حافظ 
و مولانا شــاخ‌ها و برگ‌های خــود را بالا 
کشیده‌اند و پیازشان در شهر خودشان گل 
داده‌اند، هجرت کرده‌اند و در باغ و گلدان 
دیگران بالیده‌اند.قالب غزل در طول اعصار 
ایجاد شــده و فرآیند ضرورت‌های تاریخی 
و هنری عصر فئودالیســم بوده اســت، اما 
شاعرانی بوده‌اند که از ابزار و عناصر جهان 
معاصر سود جسته‌اند. سایه کوشیده است 
تحولی در این قالب اعتیــادآور و محدود 
ایجاد کند، قطعاً نباید سایه فرماسیون‌های 

اجتماعی را نادیده نمی‌گیرد. عینیت‌گرایی 
سایه با نوعی شگردهای زبانی و مضمونی 
در غزل خودنمایی کرده است.غزل، میدان 
تنگی است که مفاهیم و معضلات هول‌آور 
جهــان معاصــر در آن نمی‌گنجد. معاصر 
بــودن و همراه با زمــان و زبان بودن باید 
همراه با اشراف، گستاخی، هوش، بینش به 
قوالب و قالب‌شکنی باشد، شاعران غزل‌سرا 
کمتر از این ویژگی‌ها سود می‌برند.ولی به 
هر معنی شــاعری چون شــهریار و سایه 
با نگــره و پــردازش به مســائل ملموس 
زندگــی و بهره‌گیــری از تعبیرات معمول 
و در هم آمیختن زبان ســاده و عامه‌پسند 
ویژگی دیگرگونه‌ای به غزل بخشــیده‌اند، 
همان‌گونه که پیش از ایشــان ایرج میرزا 
در زبان غــزل و این ویژگی‌هــای بالایی 
دســت‌کاری‌های مؤثری انجــام داده بود.

غزل سایه و غزل مدرن امروز وام‌دار نگاه و 
اندیشه‌ی نیماست.

 رمز و رازها و اشــارات نیما باعث شد که 
شاعری مثل هوشــنگ ابتهاج با شناسه‌ها 
و قراینــی که از نیما کســب کــرده بود. 
میان غزل دیروز و امــروز پلی برقرار کند 

و راه را برای حســین منزوی باز می‌کند. 
قبل از حســین منزوی، منوچهر نیستانی 
از ایــن پل می‌گذرد.اگر نــام غزل نیمایی 
مسّمایی درســت داشته باشد سایه روح و 
درون‌مایه اندیشگانی نیما را در کالبد غزل 
جــاری کرد؛ او به غزل، عاطفه، هارمونی و 
وحدت موضوعی و شــکل داد؛ محمدعلی 
بهمنی می‌گوید: »جســمم غزل است اما 
روحــم همه »نیما«یی اســت/در آیینه‌ی 
تلفیق، این چهره تماشایی است.« سایه و 
ســیمین بهبهانی در پرداختن به مضامین 
اجتماعی و مضمــون افزایی در قالب غزل 
و محدویت‌زدایی از آن و گســترش دادن 
زوایــای غــزل از نظر فرم و محتــوا و به 
تشخص رســاندن غزل و طبع‌آزمایی‌شان 
در وزن‌های دشــوار عروضی و خلاقیتشان 
در وزن و ابداعاتــی کــه از ترکیب افاعیل 
ســه وزن »مســتفعلن« و »مفاعیلن« و 
»فاعلاتن« در غــزل ایجاد کردند از خود، 
»متفاوت«  غزل  شاعری شاخص ساختند 
درای خصیصه‌هایــی اســت که نشــانگر 
روحیه و وضعیت اجتماعی شــاعران این 

نوع غزل است.

آنتولوژی سایه در غزل کهن و نوین

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

یادداشت

روزی که میرزا رضای کرمانی اعدام شد
رئیــس بریگاد قزاق ایران که طناب دار میرزا رضا 
کرمانی را کشــیده است در خاطراتش می‌نویسد: 
»در شــب ۳۱ژانویه در میدان مشــق داری برپا 
کردند. هیچ‌یک از ســاکنان تهران حاضر نبودند 
چوبه دار را تحویل نمایند. بالاخره یکی پیدا شــد 
و در قبال ۲۵تومان تیــر لازم را تحویل داد.« در 
بخشــی از اعترافات، میرزا رضــای کرمانی گفته 
شــده که »من قبلًا وســیله بهتری داشــتم که 
ناصرالدین‌شــاه را بکشم بدون آن‌که گرفتار شوم، 
بدین ترتیب که اطلاع یافتم که شــاه به باغ یکی 
از اعیان برای گردش مــی‌رود پس خود را به باغ 
رسانده مخفی شدم، شــاه آمد و کشتن او بسیار 
آســان و راه فرار برای من باز بود اما او را نکشتم، 
زیــرا عده‌ای یهودی در آن روز برای تفریح در آن 
باغ اقامت داشــتند و اگر شاه کشته می‌شد و من 
فرار می‌کردم، خــون را به گردن یهودیانی که در 
باغ حضور داشتند می‌انداختند به این دلیل من از 
انجام آن امر منصرف شدم.« روزنامه خاطرات عین 
الســلطنه، نحوه برخورد با قاتل ناصرالدین‌شاه را 
این‌گونه شرح می‌دهد: این راهم افخم الدوله گفت 
که شکرالله خان برادر فرج‌الله خان، حاکم الموت 
را با میرزا رضا در کالســکه نشــانده و به باغ شاه 
آوردند و بعد از آمدن شاه، حاجب الدوله و دیگران 
جمع شده و تمام ریش‌های وی را کنده و با چاقو 
چند جایش را ســوراخ کــرده و به وی می‌گفتند 
که راســت بگو، چند نفر بودید و با چه کســانی 
این قرار و مدار را گذاشــتید؟ قاتل سراســر شب 
را به نماز و دعــا گذراند. وی را به میدان آوردند. 
داری در نهایت تمیزی و آراستگی و با طناب‌های 
رنگارنگ نصب کردند. میرزا رضا اظهار تشــنگی 
کرد؛ میرغضب خربزه‌ای خرید و به وی خورانید و 
با خنده گفت که بخور، این آخرین خربزه‌ای است 
که می‌خوری و میرزا رضا با حاضرجوابی پاسخ داد 
که چوبه دار را به یادگار نگه دارید. من آخرین نفر 
نیستم.قاتل را با زیرشلواری و بدون پیراهن، دست 
بسته بیرون آوردند. وی می‌خواست خود را شجاع 
و خونسرد وانمود کند؛ اما چون چشمش به چوبه 
دار افتاد، روحیه‌اش سســت شد، اما بازهم همان 
اندازه قوت قلب داشت که بگوید مردم بدانید که 
من بابی نیســتم و مسلمان خالصم. بعدازاین وی 
را اعدام کردند و جسدش برای عبرت سایرین، دو 
روز بالای دار ماند.‌کاساکوفسکی، فرمانده بریگارد 

نظمیه تهران در زمان اجرای حکم میرزا رضا نیز 
دراین‌باره می‌نویسد: میرزا رضا را شخصی یافته‌اند 
که اطلاعات وسیعی در مورد کلیه مسلک‌ها دارد. 
وی مدعی آن است که ملت ایران و تاریخ باید این 
قهرمانی وی را ارج گذارند که ۲۵کرور مردم را از 
دست ستم‌های بیدادگری که ملت خود را چپاول 
و غارت می‌کرد خلاصی بخشــیده اســت. وقتی 
میرزا رضا را دار زدند، ســربازان به شــدت طبل 
می‌زدند و طبل‌نوازی در تمام مدت اجرای مراسم 
اعدام ادامه داشت. جسد تمام روز چهارشنبه و تا 
پنجشنبه موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته 
بود. در ســاعت ۹شب جسد را از دار پایین آورده 
و به گورســتان حســن آباد )که بعدها اداره آتش 
نشــانی در محل آن ســاخته شــد( بردند و دفن 
کردند.ظهیرالدوله، وزیر تشــریفات ناصرالدین‌شاه 
در خاطرات خود می‌نویســد: از غرائب این بود که 
چشم‌های میرزا رضا پوشیده بود حال آنکه کسی 
را که خفه می‌کنند لابد چشم‌هایش بیرون می‌آید. 
صورتش هم هیچ تغییــر نکرده بود. رنگ خفگی 
نداشــت یعنی سیاه نشده بود. فقط پاهایش کبود 
شــده بود یا آنکه چرک و کثافت زمان حبس بود. 
ریش و موی ســرش بلند شده بود. گاهی که موج 
هوا آهسته او را حرکت می‌داد، به طور غریبی، به 
آرامی رویش از طرفی به طرفی بر می‌گشت. میرزا 
رضا کرمانی، عامل ترور ناصرالدین‌شــاه قاجار در 

روز ۲۱مرداد ۱۲۷۵ به دار آویخته شد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

با رهبری یک محقق ایرانی صورت گرفت؛
تولید نانو بتن از پوسته میگو و خرچنگ

گروهی از محققان دانشــگاه کالیفرنیا به رهبری 
محقق ایرانی طی تحقیقاتی نشــان دادند که قرار 
دادن نانوذراتی از جنس پوســته میگو و خرچنگ 
در ســیمان، این مــاده را به میــزان قابل‌توجهی 
قوی‌تــر می‌کند و این نــوآوری می‌تواند منجر به 
کاهــش ضایعات غذاهای دریایی و انتشــار کربن 
کمتر در تولید بتن شود. تیمی از محققان دانشگاه 
 Cement کالیفرنیــا در مقاله‌ای که در نشــریه
and Concrete Composites منتشر کردند، 
جزئیات مربوط بــه ایجاد نانوبلورهــا و نانوالیاف 
کیتین، دومین پلیمر زیستی فراوان در طبیعت را 
از پوســته‌های ضایعات میگو تشریح کردند. وقتی 
این تکه‌های ریز کیتین، به خمیر ســیمان اضافه 
شــد، ماده حاصل تا ۴۰درصد قوی‌تر شــد. زمان 
تعیین‌شــده برای صلب شدن سیمان بیش از یک 
ســاعت به تعویق افتاد که خاصیت مطلوبی برای 
حمل‌ونقل طولانی‌مدت و بتن کاری در هوای گرم 
است.سمیه نصیری، دانشیار دانشگاه کالیفرنیا که 
این تحقیق را در دانشگاه ایالتی واشنگتن رهبری 
می‌کنــد، گفت: صنعت بتن برای کاهش انتشــار 
کربن از تولید ســیمان تحت‌فشار است. با توسعه 
این افزودنی‌های جدید که مقاومت بتن را افزایش 
می‌دهنــد، می‌توانیــم به کاهش میزان ســیمان 
موردنیاز و کاهش انتشــار کربن بتن کمک کنیم.

بتن در سراســر جهان در زیرســاخت‌های حیاتی 
مانند ساختمان، پل‌ها و جاده‌ها استفاده می‌شود؛ 
ازاین‌رو این ماده بعد از آب بیشــترین استفاده را 
در روی زمین دارد.در تولید سیمان برای رسیدن 
به دمای بــالا )۱۵۰۰درجه ســانتی‌گراد( نیاز به 
استفاده از ســوخت‌های فسیلی است. سنگ‌آهک 
مورداســتفاده در تولید آن نیز دی‌اکســید کربن 
اضافــی تولیــد می‌کنــد. تولید ســیمان حدود 
۱۵درصد از انرژی مصرفی صنعتی و حدود ۵درصد 
از کل انتشــار گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان 
را شامل می‌شــود.در این میان، ضایعات غذاهای 
دریایی یک مشــکل مهم برای صنعت ماهیگیری 
است که ســالانه بین ۶ تا ۸میلیون پوند زباله در 
سراســر جهان تولید می‌کند. هوی لی، اســتادیار 
پژوهشــی در مرکز مهندســی و مواد کامپوزیت 
دانشــگاه ایالتی واشنگتن و نویســنده مرتبط در 
این مقاله می‌گوید که بیشــتر این زباله‌ها به دریا 
ریخته می‌شوند.وی می‌گوید: در دنیای کنونی، در 
مواجهه با تغییــرات آب و هوایی از طریق اقتصاد 
چرخه‌ای، ما می‌خواهیم تا حد امکان از مواد زاید 
اســتفاده کنیم.محققان برای بهبود بتن با پلیمر 
زیستی مشابه، ســلولز، کار کرده‌اند. گاهی اوقات 
افزودنی‌هــای ســلولزی به بتن کمــک می‌کند و 
گاهی اوقات نه. محققان در مورد دلیل آن متعجب 
بودند.این تیم تحقیقاتی دانشگاه ایالتی واشنگتن 
در کار خود، مواد کیتین را در مقیاس نانو مطالعه 
کردند. پوسته‌های خرچنگ و میگو از حدود ۲۰ تا 
۳۰درصد کیتین تشکیل‌شــده است که بیشتر آن 
کربنات کلســیم است که یک افزودنی مفید دیگر 
برای سیمان است. در مقایسه با سلولز، کیتین در 
مقیاس مولکولی مجموعه‌ای از اتم‌ها را دارد که به 
محققان اجازه می‌دهد بار روی ســطح مولکول‌ها 
و در نتیجــه نحوه رفتار آن‌ها در دوغاب ســیمان 
را کنتــرل کنند.به نقل از ســتاد نانو، موفقیت در 
تقویت خمیر سیمان به نحوه معلق شدن ذرات در 
داخل دوغاب ســیمان و نحوه تعامل آن‌ها با ذرات 
سیمان مربوط می‌شود. همان‌طور که نانوبلورهای 
فرآوری شده کیتین را به ســیمان اضافه کردند، 
توانســتند خواص آن ازجمله قوام، زمان گیرش، 
اســتحکام و دوام را بهبود بخشــند و هدف قرار 
دهند. آن‌ها شاهد افزایش ۴۰ درصدی مقاومت در 
برابر خم شدن بتن و بهبود ۱۲درصدی در توانایی 
فشرده‌ســازی محصول نهایــی بودند.»ولکات« از 
دیگــر محققان این طرح گفت: این اعداد بســیار 
قابل‌توجه هســتند. اگر بتوانید مقدار مصرفی خود 
را کاهــش دهیــد و عملکرد مکانیکــی یا عملکرد 
ســاختاری یکسانی داشته باشید و طول عمر آن را 
دو برابــر کنید، در این صــورت می‌توانید به میزان 
قابل‌توجهی انتشار کربن در محیط را کاهش دهید.
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حســاب کردم پــدرم با پولی کــه اول انقلاب 
باهاش زمین خرید و خونه‌مون رو ســاخت، الان 
می‌تونســت تو زعفرانیه حدود ۵ سانتیمتر مربع 
)علی بسکابادی( آپارتمان بخره.�

‏یــه خالــه دارم حاضره چهار ســاعت با مادرم 
جلوی در حرف بزنه؛ اما حاضر نیســت بیاد داخل 
)uzarcif( چون عجله داره و باید بره!�

‏خونــواده‌ی ما کادوی تولــد رو جوری انتخاب 
میکنن که بعداً خودشون لازم داشته باشن بتونن 
استفاده کنن، مثلا من الان یه آرام‌پز از مامان یه 
چرخ خیاطی از مامان بزرگ و یه سرسیلندر نو از 
)زری( عموم تو اتاقم دارم. �

 ‏دوســتم میگه طناز طباطبایی رو می‌شناسی؟ 
گفتم چطور؟ گفت با من دوسته تو اینستا هر روز 
براش شارژ ده‌هزاری می‌فرستم.� )شاهیان(
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